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حدیث

فَضْلُ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِي عَلَى أَدْنَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ وَ مَلَائِكَتَهُ وَ أَهْلَ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضِ حَتَّى النَّمْلَةَ فِي جُحْرِهَا وَ حَتَّى الْحُوتَ فِي الْمَاءِ لَيُصَلُّونَ عَلَى مُعَلِّمِ النَّاسِ الْخَيْرَ «1».

خلاصه ی جزوه ی شهوت جنسی
 
آیا ما در بین انسانها به کسی که یک اختراعی کرده یا چیزی مثل خانه و ماشین و.. ساخته است می گوییم که تو بی هدف و بی دلیل این کار را کرده ای ؟!
نه، هرگز به او چنین حرفی را نمی زنیم. پس چگونه می توانیم این سخن ناحق را به خالق و آفریدگار خودمان ( که علم و فهم و شعور را او به ماداده است و خودش ازهمه عالمتراست) بزنیم.
پس خداوند متعال از خلقت ما هدفی داشته است و آن هدف همان چیزیست که خودش فرموده یعنی : عبادت و بندگی او ودر نتیجه شناخت او ورسیدن به او.
چه فائده ای در این هدف به ما می رسد ؟ همه ی فائده ی بندگی او و اطاعت کردن دستورات او به خود ما برمی گردد وچون خداوند لذّت بینهایت ، کمال بی نهایت ، زیبایی بی حدّو اندازه ، قدرت بی حدّو اندازه ، ثروت تمام نشدنی و دارنده ی همه ی کمالات و خوبیها در حدّ اعلا و تمام نشدنی، داراست پس ماهم اگر دستورات اورا اطاعت کنیم و بندگی اورا کنیم به همه ی این چیزها می رسیم و غرق خوشی و آرامش و لذّت می شویم.
مگر نه اینست که بشر دوست دارد به خوشی ، لذّت ، آرامش ، کمال ، زیبایی ، سعادت و...برسد؟!
با توجه به این مطلبی که گفته شد ، حکمت و دلیل بسیاری از غریزه هایی که خداوند در وجود انسان قرار داده و به همراه خلقتش آنها را نیز به او داده است ، مشخص می شود.
در واقع خداوند متعال علاقه و شهوت و میل به لذّت را قرارداده تا به دنبال لذّت واقعی و همیشگی و بی نهایت که در خداوند هست برویم نه اینکه این لذّت را فقط در دنیا جستجو کنیم یعنی لذت جنسی در دنیا ( حلال آن ) باید پلی باشد برای درک و فهم آن لذّت واقعی و رسیدن به آن لذّت واقعی و جاودانه. در واقع خداوند یک مقدار از لذّت را به ما چشانده تا بدنبال بیشترش برویم . اگر طالب لذت هستی بالاترین و بیشترین حد لذت ( که تصورش را هم نمی توانی کنی ) در خداوند متعال هست و دراثر بندگی و اطاعت از دستورات خداوند می توانی به آن برسی.
منتها مشکل اکثر ما انسانها اینست که راه را گم کرده ایم و فکر می کنیم که این غرائز مادی که در وجودمان هست را باید در دنیا تامین کنیم و آنها را در دنیا سیر کنیم درحالیکه این سخن واین عمل کاملا اشتباه است چون هیچگاه دنیا کسی را سیر نکرده و نمی کند . اگر تمام عمرمان هم بدنبال شهوت جنسی برویم و دائما بخواهیم لذت ببریم که یک روزی ارضاع شویم و از آن دست برداریم ، هرگز چنین نخواهد شد
برای اینکه بتوانیم با غریزه ی جنسی مقابله و مبارزه کنیم ( مقابله به معنای هدایت و تربیت وجهت دهی صحیح این غریزه ) باید با این غریزه و شهوت آشنا شویم و در مورد ماهیت آن اطلاع کافی داشته باشیم.
شهوت جنسی را می توان به چند چیز تشبیه کرد که به خوبی به ذاتش پی ببریم :
 
مثال شهوت جنسی ، مثال آتش هست . سوال اینست که اگر جایی آتش بگیرد و شما بخواهید آنرا خاموش کنید آیا اینچنین می گویید : این آتش سرو صدا و غرّش می کند ، ناله می کند و غذا می خواهد باید به او برسیم و به او توجه بیشتری کنیم تا ساکت و آرام شود پس بیاییم به آن ، چوب و کاغذ و نفت و بنزین و... بدهیم ! 
هر آنچه که باعث می شود شهوت شما شعله ورتر شود و آتشش شعله ورتر شود به سراغ آن نروید و حتی فکر آنرا هم نکنید . باید هر چیزیکه باعث تحریکِ شهوت جنسی می شود را کنار بگذارید ، باید عکس ها و فیلم های تحریک کننده و مبتذل ( چه عریان و چه نیمه عریان و چه پوشیده اما زیبا و آرایش کرده ) همه را کنار بگذارید ، باید نگاههای حرام در کوچه و خیابان را کنار بگذارید ، باید سخنان تحریک آمیز اعم از داستان ها و جک های شهوانی را کنار بگذارید ، باید موسیقی را کنار بگذارید ، همه ی اینها حتی هر کدام از اینها به تنهایی مثالِ همان چوب یا بنزینی است که به آتش می دهید شبهه : بعضی ها می گویند که چرا به خودت فشار می آوری ؟ اگر می خواهی راحت شوی و شهوت جنسی تو را اذیت نکند خیلی راحت برو سراغ نگاه کردنِ این فیلم ها تا تو را سیر و اشباع کنند ! 
اگر واقعا اینچنین بود که دیدن یک فیلم مبتذل ما را سیر و اشباع می کرد و شهوت ما را آرام می کرد پس چرا همین شخص بیننده ی فیلم ، بعد از پایان فیلم باز هم به دنبال لذتهای دیگر و بیشتر هست بطوریکه در کوچه و خیابان چشمش به نامحرمان است ، دائما بدنبال فرصتی هست که بتواند یک فیلم دیگر و بیشتر از آن نگاه کند ، در اوقات دیگر هم باخیالات و تصورات ذهنی اش مشغول لذت بردن و شهوترانی هست . پس او سیر نشده بلکه آتش شهوتش را شعله ورتر کردهگ
پس این حرف کاملا اشتباه است که می گویند هنر اینست که انسان در محیط گناه باشد ولی گناه نکند ، لذا خودت را در محیط گناه بیانداز و در بین اهل گناه باش ولی گناه نکن .
 کسانیکه اینچنین سخن می گویند شهوت جنسی را نشناخته اند که به هیچ کس رحم نمی کند .
شهوت جنسی با بقیه ی شهوت ها و لذت ها فرق می کند ، شهوت جنسی همه فنّ حریف است و همه را از پا در می آورد حتی پهلوانان را.
بله ، انسان باید تقوا داشته باشد یعنی قوّه و نیرویی که در هر جایی بتواند خودش را از گناه نگه دارد . اما حالا که غالب انسانها یعنی 99 درصد این قوه را ندارند ( حتی مومنین ) حالا که همه ی ما طفل طریق هستیم و می خواهیم خودمان را بسازیم و برسیم به درجه ی خیلی بالا که انگشت شماری از انسانها آنطور هستند ، چه باید کرد ؟ 
راهش اینست که مبتلا به گناه نشویم و برای اینکه مبتلا به شهوت جنسی نشویم باید از هر مکان و شرائطی که می دانیم در آنجا گناه است یا حتی احتمال گناه راهم می دهیم اجتناب و دوری کنیم والا ماهم مبتلا می شویم .
بلکه تقوا در اینجا به اینست که تو فرار کنی و اصلا نزدیک به آن محیط و آن ابزار و وسایل گناه نشوی ، در واقع همین هم هنر است . یعنی در مسائل جنسی نه دین و نه عقل ، به ما نمی گویند که تو برو در وسط گناه دست و پنجه نرم کن بلکه هم عقل می داند که شهوت جنسی چقدر قوی و پدر کش هست و هم خدا و پیامبر و امامان می دانند و می گویند .
لذا دستورات دینی ماهم اینست که شما اگر می خواهید با شهوت جنسی مقابله کنید و بفهمید که در این زمینه تقوا دارید یا نه ، کاری که باید بکنید اینست که نزدیک این محیط ها و مکان ها و شرائط گناه نشویم و هنر اینست که از آنها فرار کنیم.
همه ی ما در دنیا احساس کمبود می کنیم ، احساس می کنیم که چیزی در زندگی کم داریم و گویا گمشده ای داریم . منتها اشتباه ما اینست که فکر می کنیم که گمشده ی ما در دنیاست ، فکر می کنیم که این دنیا هست که ما را تامین می کند
اگر به خدا وصل شدیم از همه چیز و همه کس احساس بی نیازی می کنیم و اینرا با تمام وجود می یابیم که ما همه چیز داریم " ماذا وجد من فقدک وما الذی فقد من وجدک "
ما نباید فقط بدنبال غذای جسممان باشیم ، روحمان نیز نیاز به غذا دارد و غذای روح مهمتر است چون روح ما ، تمام وجود و هستی ما هست و آن روح هست که باقی می ماند و از بین نمی رود
گفتیم که شهوت جنسی مثال آتش هست ، آتشی که برای کنترل آن باید وسایل آتش زا را از اطراف آن دور کرد ، عواملی که شهوت جنسی ما را تحریک می کنند را باید دور کرد. 
از جمله مهمترین عوامل تحریک کننده ی شهوت جنسی می توان موارد زیر را ذکر کرد 
 
1 - موسیقی 
2 - شنیدن سخنان و حرف های جنسی تحریک کننده و یا خواندن آن مطالب یا داستانهای سکسی و... از قبیل جک ها ، پیامکها ، تعریف کردنِ رابطه ها و اتفاقات و امثال آنها.
3 - شنیدن صدای نامحرم و گفتگو و صحبت کردن با نامحرم 
4 - تصاویر و فیلم ها 
5 - نگاه به نامحرمان درکوچه و خیابان و...
6 - حاضرشدن درجمع انسانهای هرزه و هوسران
7 - داشتن رفقا و دوستان نااهل 
مثال اسب سرکش
شهوت جنسی مانند یک اسب سرکش است که اگر کسی بخواهد آنرا مهار کند باید ریسمان و افسار به دور گردنش بیاندازد، نه اینکه آنرا به حال خودش رها کند. اسب سرکش را باید ریسمان به گردنش انداخت تا طغیانِ او باعث خرابی نشود . ما باید ریسمان شهوت را بدست بگیریم و آنرا مهار کنیم نه اینکه خودمان به دنبالِ او راه بیافتیم . / 
مثال آب شور
انسان ها در دنیا تشنه هستند منتها خیلی ها نمی دانند که تشنه ی چه چیزی هستند . ما تشنه ی حقیقت و معرفت و نور خداییم ، ما تشنه ی رسیدن به خداییم ، ما تشنه ی اطاعت و بندگی خداییم اما می خواهیم با شهوت ها و لذت های حرامِ دنیا این عطشمان را فروکش کنیم که هرگز نمی توانیم.
انسان تشنه باید از آب پاک و زلال بنوشد تا تشنگی اش برطرف شود نه از آب شور که تشنگی را بیشتر می کند . مثال ما انسانهای تشنه در دنیا مثال کسی است که می خواهد با آب دریا تشنگی اش را فرو بنشاند که هیچ وقت اینچنین نمی شود بلکه عطش و تشنگی اش بیشتر می شود.

در مورد خود جلسه ی دارالثقلین

- طرح سیر مطالعاتی
یکی از نیازهای ما قوی شدن در مباحث دینی و اعتقادی هست ، ما باید اطلاعات دینی خودمان را افزایش دهیم ، اینطور نیست که همیشه با روحانی در ارتباط باشیم یا دسترسی به روحانی داشته باشیم ، ممکن است به عالم توانمند دسترسی نداشته باشیم یا همیشه در منطقه ی ما نباشد، یا عالم توانمند حاضر نشود که به اینجا بیاید و بماند لذا باید یک فکری برای خودمان و کامل کردن اطلاعات دینیمان و قوی کردن اعتقاداتمان کنیم .
 
لذا برای انجام این هدف ، انشاءالله به این فکر افتادیم که برای دوستان سیر و طرح مطالعاتی آغاز کنیم .
این طرح به این صورت هست که یک کتابی را به دوستان معرفی می کنیم و مدتی را فرصت می دهیم ، مثلا یکماه یا دوماه ، بعد از گذشت فرصتی که داده شده ، یکی دو جلسه را اختصاص می دهیم به ابهامات وسوالاتی که در این کتاب برای دوستان پیش آمده بوده
 
روزی 5 تا 10 صفحه خواندن از یک کتاب ، شاید خیلی از ماوقتی نگیرد ، بین 5 دقیقه تا نهایتا نیم ساعت ، برای کسانیکه سرعت مطالعه ی آنها کمتر هست ودقت بیشتری می کنند.
 
کتابهای خوبی مد نظر هست که به مرور به سراغ آنها می رویم اما بدانید که اعتقادات در مسائل دینی خیلی مهم هست ، اگر عقائد ما درست شود به تبع آن ، اخلاق و رفتار ما نیز عوض می شود. 
لذا در این سیر مطالعاتی سعی شده که عقائد دوستان قوی و محکم و استدلالی شود
ما سعی داریم که از کتابهای آسانتر شروع کنیم و به مرور سراغ کتابهای دیگر که نیاز به دقت و فهم قویتری هست برویم

 
 

